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نگاه نشانه شناس

كودكان خياباني و فال حافظ

 فرزان سجودي

گفته مي شود يكي از راه هاي طبيعي شدن پديده ها و از كار افتادن جنبه هاي دلالتگر يا به عبارتي معنادار آنها، يعني از كار 

افتادن جنبه  نشانه اي آنها و خوانش پذيري شان تكرار است. هرچه بيش از حد تكرار شد، عادي مي شود، عادت مي شود و 

وقتي عادت شد ديگر ديده نمي شود، يعني خوانش پذيري اش را از دست مي دهد و به امر بديهي تبديل مي شود. كار 

هنرمندان، شاعران و نويسندگان، فعالان اجتماعي و روزنامه نگاران آن است كه امر طبيعي شده، طبيعي تلقي شده، مقدر 

فرض شده را دوباره برجسته سازي كنند و از اين طريق ما را دوباره وادارند تا متوجه آن امور شويم. شاعر و نويسنده كاري مي كنند 

تا ما متوجه زبان شويم، هنرمندان باعث مي شوند تا ما متوجه شكل ها، رنگ ها و تصاوير شويم و فعالان اجتماعي كاري مي كنند 

 تا آن جنبه هاي زندگي اجتماعي كه عادي شده اند دوباره ديده شوند. حكايت كودكان خياباني نيز از همين دست است. 
 

هر روز با مترو كه در شهر جابه جا مي شويم ده ها از اين كودكان خياباني را مي بينيم كه از اين كوپه به آن كوپه و از اين قطار به 

 اصطلاح ديگر آن قطار جابه جا مي شوند و آنقدر ديديم شان كه ديگر طبيعي شده اند، روزمره شده اند و در اثر تكرار معناي خود را از دست داده اند و به

ديده نمي شوند مگر گاهي در حكم مزاحم. اين كودكان هر چند شايد گفته شود در عمل به كار گدايي مشغولند اما شرافت انساني شان اجازه 

نمي دهد گدايي بكنند، پس چه مي كنند: كسب و كار. كسب و كارشان چيست، فروش كالايي به شما و البته همان طور كه بيشتر شما خوانندگان 

ه خود نيز تجربه كرده ايد از همه شگردهاي مختلف بازاريابي براي فروش كالا به شما استفاده مي كنند. پس اينان وارد معامله اي با مشتريان بالقو

ا در مي شوند؛ اما چه مي فروشند: فال حافظ. غزل حافظ در بافتي متفاوت كاركرد متفاوتي پيدا كرده است. همين غزليات حافظ در ميان برخي از ادب

يري حكم متني تقديس شده با خوانش هايي ثابت و تغييرناپذير خوانده مي شود، در ميان برخي ديگر با نگرش هاي معاصرتر ارزش خود را از خوانش پذ

ي متكثر خود مي يابد و در ميان گروهي ديگر از سطح زبان فراتر مي رود و در لايه هاي متفاوت تصويري خود را گسترش مي دهد. اينها همه نقش ها

ز متفاوتي هستند كه غزليات حافظ در فضاي دانشگاهي و انديشه ورزي روشنفكري مي يابد. اما همين غزليات از ديرباز در ميان طيف گسترده تري ا

 خوب مردم نقش هاي ديگري داشته است از جمله تفال. رجوع به غزل حافظ و طلب راهنمايي از او. اين نيز چيز جديدي نيست و من هم بنا ندارم بگويم

 اين نقش هاي متفاوت گواه كثرت پذيري خوانش متن از جمله متن غزليات حافظ هستند و بديهي است كه هيچ كس نمي تواند يكي از ِاست يا بد. خود

وت اين نقش ها را به عنوان حقيقت غزل حافظ مصادره و نقش هاي ديگر را بي اعتبار كند. اين نقش هاي متفاوت قابليت هاي متن در بافت هاي متفا

 گرفتند و هستند. نقش تفال پيشتر نيز خود را تا حد شيوه اي براي كسب و كار بسط داده بود و يادمان نرفته است پرنده هايي را كه فالي را به نوك مي

به دست صاحب فال مي دادند و سكه اي را نصيب صاحب اين كسب ساده مي كردند كه همان زمان نيز راهي بود براي حفظ كرامت انساني و نقابي 

ن و بود براي گدايي. امروز اين ماجرا ابعاد گسترده تري پيدا كرده است و اين نقش شكل پيچيده تري يافته است. كودكاني كه از امكان مدرسه رفت

 سواد آموختن محرومند، فال حافظ مي فروشند. كالايي بنجل مثل همه كالاهايي كه در بازار مكاره مترو فروخته مي شود. مشاهده مي كنيد اين متن

 چندلايه پيچيده را كه از فرط تكرار ديگر روزمره شده است و ديده نمي شود و خوانده نمي شود. 
 

 غزل حافظ در يكي از نقش هايش كه معاصر است به كالايي بنجل تبديل شده است كه ارزش و اعتبار خود را در اين نقش از رواج گرايش به رمالي و

شده فال گيري در انواع هندي و چيني و فال قهوه و چه و چه گرفته است. به همين نسبت اين كالاي بنجل عامه پسند به متني ساده و عوامانه تبديل 

 در يكي از اين فال ها كه با شگرد هاي بازاريابي يكي ًاست چون در غير اين صورت نمي تواند اين نقش خود را در حكم كالايي بنجل به غايت برساند. مثلا

 از كودكان خياباني خريدم دو بيت از غزلي از حافظ آمده بود: دوستان وقت گل آن به كه به عشرت كوشيم/سخن اهل دل است اين و به جان بنوشيم

(البته بنيوشيم)/ نيست در كس كرم و وقت طرب مي گذرد/چاره آن است كه سجاده به مي بفروشيم. و بعد شرحي بر غزل (اين دو بيت) نوشته شده 

 از آنچه داريد احساس نارضايتي مي  كنيد. به خودت نگاه كن و ببين در مقابل اين نعمت خدادادي چه كردي؟ هرگز ًاست اين گونه: اي صاحب فال ظاهرا

 دچار حرص و طمع نشو و به آنچه كه داري شكرگزار باش. اگر در طلب بيش از اين هستي تلاشت را بيشتر كن و از يكتاي باري تعالي كمك بگير.   
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از همان طور كه ملاحظه مي شود اين شرح چندان ربطي حتي به آن دو بيت ندارد اما از نظر سبك نوشتار متناسب است با انتظاري كه مشتري اين كالا 

 آن دارد و از جنس چيزهايي است كه براي متولدين ماه هاي مختلف نوشته مي شود. عوامل متفاوت متني و بينامتني، از جمله حافظ، تفال، كالايي

اي شدگي، كودكان خياباني، گدايي پنهان، رواج رمالي و فالگيري در شكل هاي متفاوت آن، وجود سبك نوشتاري متناسب اين نوع متن، وجود مشتري بر

تن نقش و اين نوع كالا، كنايي شدن كاربرد مفاهيمي چون عدالت و كرامت انساني و شايد بسيار عوامل متني و بينامتني ديگر دركارند تا به اين پديده/م

معنا بدهند ولي هيهات از روزي كه در اثر تكرار طبيعي و روزمره شود و دلالت هاي خود را از دست بدهد و مقدر تلقي شود.
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